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Abstract 
This article examines the conceptual 
evolution of the phrase right to the child to 
the jurisprudential-legal institution of 
“custody” in Imami jurisprudence and its 
reflection in Iranian law. The first analysis 
shows that Truthfulness expresses the 
priority of a parent in the guardianship of a 
child, while “custody” under the framework 
of guardianship is a duty-oriented and 
expedient institution and its scope is mainly 
limited to the physical needs of the child. 
An examination of key narrations 
introduces the mother’s priority as 
conditional on factors such as not 
remarrying or accepting certain conditions 
and clarifies the role of Truthfulness in 
determining guardianship. The historical 
path of evolution shows that before Sheikh 
Tusi, Righteous was the main criterion for 
guardianship; after him, “custody” became 
an independent jurisprudential institution, 
and in later periods, the practical meaning 
of Righteous was generalized to 
guardianship and sponsorship, and the 
groundwork was laid for the establishment 
of guardianship. The jurisprudential-legal 
reflections of this development show the 
reduction of the nature of the parent-child 
relationship to the duties of the custodian 
and the limitation of the scope of 
guardianship, and have led to ambiguity of 
the legal nature and conflicting judicial 
opinions in the Iranian legal system. By 
providing legislative and judicial 
recommendations, including clarifying the 
legal nature of custody and formulating 
objective criteria for the best interests of the 
child, the article suggests that returning to 
the fundamental concept of “right to the 
child” can provide a more coherent 
theoretical basis for resolving legislative 
conflicts and unifying judicial. 
Keywords: Childbirth, Custody, 
Guardianship, Family Rights, the Best 
Interests of the Child. 

 چکیده

به نهاد فقهی « أحق بالولد»این پژوهش تحول مفهومی عبارت 

در فقه امامیه و بازتاب آن در حقوق ایران « حضانت»حقوقی 

توصیفی و با -کند. این پژوهش به روش تحلیلیرا بررسی می

رویکرد فقهی حقوقی انجام شده است. در تحلیل نخست 

بیان  اولویت یک والد در سرپرستی فرزند را« أحقیت»

نهادی  ذیل چهارچوب ولایت،« حضانت»که حالیدرکند، می

گرا است و قلمرو آن عمدتاً به محور و مصلحتتکلیف

نیازهای جسمانی کودک محدود شده است. بررسی روایات 

کلیدی، اولویت مادر را مشروط به عواملی مانند عدم ازدواج 

کند و نقش مجدد یا پذیرش شرایط خاص معرفی می

سازد. مسیر تاریخی را در تعیین سرپرستی روشن می« یتاحق»

ملاک « أحق»دهد که پیش از شیخ طوسی، تحول نشان می

به نهاد مستقل « حضانت»اصلی سرپرستی بود؛ پس از وی، 

به « أحق»های بعد، معنای عملی فقهی تبدیل شد و در دوره

سرپرستی و کفالت تعمیم یافته و زمینه تثبیت حضانت فراهم 

حقوقی این تحول، تقلیل ماهیت رابطه -های فقهید. بازتابش

فرزند به تکالیف حاضن و تحدید قلمرو سرپرستی را -والد

دهد و در نظام حقوقی ایران به ابهام ماهیت حقوقی و نشان می

آرای قضایی متعارض منجر شده است. پژوهش با ارائه 

ت سازی ماهیهای تقنینی و قضایی، از جمله شفافتوصیه

حقوقی حضانت و تدوین معیارهای عینی برای مصلحت 

أحق »کند بازگشت به مفهوم بنیادین کودک، پیشنهاد می

تری برای حل تعارضات تواند مبنای نظری منسجممی« بالولد

 تقنینی و وحدت رویه قضایی فراهم آورد.

احقیت بالولد، حضانت، ولایت، حقوق : واژگان کلیدی

 .خانواده، مصلحت کودک
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 مقدمه

عنوان نهادی تأثیرگذار در سرنوشت کودک و تعادل حقوقی خانواده، همواره کانون توجه فقه و حضانت به

، 1«حضانت حق و تکلیف والدین است»که  تصریح قانونگذار بر این رغمبهحقوق بوده است. با این وجود، 

اط حضانت، دامنه شمول آن و معیار های بنیادینی مانند قابلیت اسقنظام حقوقی ایران در مواجهه با پرسش

حل تعارض با ولایت قهری، با ابهام و تعارض روبرو است. ریشه این ابهامات را باید نه در نقص تقنین که 

وجو کرد که در متون روایی امامیه، سنگ بنای این نهاد را جست انحراف از مفهوم اصیلی و خلأ مبنایی در

این تحول مفهومی، علاوه بر بازتعریف جایگاه والدین، پیامدهای . «أحق بالولد»دهد: مفهوم تشکیل می

 .است داشته همراه به قضایی عدالت اجرای و ا فرزندی عمیقی در حوزه حقوق کودک، روابط والد

که  2کاربردی-های تقنینیپژوهش: دسته کلی جای داد دوتوان در مطالعات پیشین در این حوزه را می

ها عمدتاً اند. این پژوهشهای اجرایی پرداختهموجود، تحلیل قوانین و چالش تبیین وضع خوبی بهبه

ارچوب ه، نهاد صحیح و مستقلی است و مسائل آن را در چ«حضانت»اند که نهاد موجود مفروض گرفته

که به مسائل خاصی مانند ولایت بر فرزند  3محور در فقههای موضوعپژوهش .کنندهمین نهاد حل می

                                                      
 مدنی قانون 1169 ماده تبصره -1

 1404اهوازی،  ؛ منعمی1404عسکری،  و خانوکی نژادعرب -2

 1403شهباز،  و صالحی -3
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تبیین تاریخی و مفهومی  پردازند. اگرچه این تحقیقات از غنای فقهی برخوردارند، اما عموماً بهطبیعی می

 .اندو تحول آن نپرداخته خاستگاه نهاد سرپرستی

نژاد های مشخصی اشاره کرد: پژوهش عربتوان به محدودیتها میتر این پژوهشبا بررسی دقیق

ای بر حضانت فید مبانی فقهی و قوانین ایران، تمرکز عمدهخانوکی و عسکری با وجود تحلیل تطبیقی م

ارائه « أحق بالولد»های اجرایی داشته و تحلیل عمیقی از تحول مفهومی پس از جدایی والدین و چالش

های فقهی و تحلیل نداده است. پژوهش منعمی اهوازی نیز با وجود بررسی ارزشمند رویه قضایی، بازتاب

مورد توجه قرار داده است. همچنین، تحقیق صالحی و شهباز اگرچه به مسئله  سندی روایات را کمتر

و تأثیر آن بر نظام حقوقی « حضانت»و « أحَقیت»ولایت بر فرزند طبیعی پرداخته، اما بررسی تطبیقی میان 

 .ایران را محور کار خود قرار نداده است

فقدان یک : در همین نقطه قرار داردقصد پر کردن آن را دارد، دقیقاً  پژوهشخلأ اصلی که این 

 فقهی متون در بنیادین «مفهومی جابجایی» یک در را کنونی تعارضات ریشه که ا تحلیلی پژوهش تاریخی

اند، این پژوهش در پی پرداخته« نقد علائم»های موجود به که پیشینهحالیبه بیان دیگر، در .کند ردیابی

أحق »جابجایی مفهومی از »این است:  پژوهشمحوری  پرسشس، بر این اسا .است« یابی بیماریریشه»

 مفهوم به بازگشت و داشته دنبال به ایران حقوقی نظام در حقوقی-چه پیامدهای فقهی« حضانت»به « بالولد

 با و ا توصیفی این پژوهش با رویکردی تحلیلی«. بینجامد؟ بنیادین تعارضات حل به تواندمی چگونه اولیه

أحَق »تحول مفهومی  تا است صدد دینی، دردرون نقد و امامیه روایات محتوای تحلیل وشر از استفاده

را در فقه امامیه تحلیل کند؛ بازتاب این تحول را در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی « حضانت»به « بالولد

دین و انسجام بررسی نماید؛ پیامدهای این تغییر معنا برای حمایت از حقوق کودک، توازن تکالیف وال

 .های سیاستی و تقنینی برای بهبود سازوکارهای سرپرستی ارائه دهدتوصیه شناسایی کند؛ وخانواده را

و سندی روایات امامیه برای  لهای این پژوهش نسبت به مطالعات پیشین عبارتند از: تحلیل دلایمزیت

فهومی و تثبیت نهاد حضانت در متون والدین؛ بررسی تاریخی مسیر تحول م« احقیت»سازی معیارهای روشن

ارائه راهکارهای سیاستی برای ایران؛  حقوقی نظام در آن بازتاب و زمانهم فقهی-فقهی؛ تحلیل حقوقی

ترتیب، این مطالعه ضمن پر کردن خلاهای بدین دهی رویه قضایی.تقویت حمایت از کودک و سامان
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های حمایتی ی برای اصلاح و بازنگری قوانین و سیاستتواند مبنای نظری و عملشناسایی شده، میپژوهشی

 خانواده فراهم آورد.

 «حضانت»و « أحق بالولد»تبیین مفهومی: تمایز  -1

 «حق»و « أحَق»لغوی و اصطلاحی  تبارشناسی -1-1

ناظر به  یو حقوق یفقه اتیاصطلاح در ادب نیگفت کاربرد ا دی، با«أحق» یاصطلاح یتبارشناس یر راستاد

آید. در تحلیل ماهیت جعل های اشخاص تعارضی پدید میها و ارادهمیان خواست است که ییهاتیموقع

است. در حقیقت، تا زمانی که وضعیت  4«تشاح»حق، یکی از مبانی اساسی، توجه به مقوم صدق حق یعنی 

« حق»دن عنوان تشاح تحقق نیابد، جعل حق به معنای فنی و حقوقی آن قابل تصور نخواهد بود و به کار بر

 در چنین مواردی فاقد وجاهت است.

: تشاح در طلب یا امتناع جمعی -الف: توان در دو صورت عمده تبیین کرداز منظر عملی، تشاح را می

کنند؛ بدین معنا که در این وضعیت، چند شخص نسبت به یک موضوع واحد موضعی یکسان اتخاذ می

اختلاف میان پدر و : نمونه طلب جمعی .ورزندن امتناع میاند یا همگی از آهمگی متقاضی آن موضوع

موقعیتی که : نمونه امتناع جمعی .دست آوردن آن هستندمادر بر سر حضانت فرزند که هر دو درصدد به

ای روان است و همه ساکنان خواستار جلوگیری از ورود آب به محدوده سکونت خود سوی محلهسیل به

 -ب .است« احقیت»صطلاح فقهی رایج برای بیان اولویت یکی از طرفین، در چنین مواردی، ا .هستند

گیرند؛ یک طرف متقاضی ها در تضاد با یکدیگر قرار میدر این حالت، اراده: هاتشاح در تقابل خواست

در عقود مشاهده « حق خیار»تحقق موضوع است و طرف دیگر مخالف آن. نمونه بارز این وضعیت در 

که طرف مقابل تمایلی به آن ندارد. در حالییک طرف خواهان اعمال خیار است، در شود؛ جایی کهمی

 .رودکار میبه« حق»این موارد، اصطلاح 

ها تفاوت این دو اصطلاح ناشی از نوع رابطه اراده: «احَقَ»و « حق»علل تفاوت در کاربرد دو اصطلاح 

ق دو اراده باشد، با عدم تمایل یکی از طرفین، اساساً وابسته به تواف 5اگر تحقق متعلق حق: با متعلق حق است

                                                      
 هاخواست تعارض -4

 عقد مانند -5
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ماهیتی مستقل از اراده طرفین داشته باشد،  6اما اگر متعلق حق .گیردموضوعی برای تعلق حق شکل نمی

جا نزاعی که مستلزم جعل حق باشد  شود و در اینمخالفت یکی از آنان موجب از میان رفتن موضوع نمی

کنند که چند متقاضی مبادرت می یتحقااساس، عقلاء تنها در شرایطی به جعل  بر این .گرددپدیدار می

رود تا به کار می« احقیت»نسبت به موضوعی واحد در تعارض قرار گیرند. در چنین مواردی، اصطلاح 

 .مندی از موضوع روشن گردداولویت یکی از طرفین در بهره

یا « مادر حق حضانت دارد»توان گفت یگر نمی، د«احقیت»شدن ماهیت نتیجه آن است که با روشن

«. پدر احق به حضانت است»یا « مادر احق به حضانت است»، بلکه باید بیان شود «پدر حق حضانت دارد»

تری خواهد بود. تعبیر صحیح« احق»در این زمینه نادرست است و تعبیر به « حق»دیگر، تعبیر به عبارتبه

ن تمایلی به حضانت نداشته باشد، مجالی برای دعوا یا مقایسه حقوقی باقی زیرا در فرضی که یکی از والدی

البته، در فرض امتناع یکی از والدین، تفصیل لازم ؛ یک از دیگری احق استماند تا گفته شود کدامنمی

گیرد؛ اما اگر پدر از حضانت است: اگر مادر از حضانت امتناع کند، تکلیف حضانت بر عهده پدر قرار می

موجب ولایت بر فرزند، مکلف به پذیرش امتناع نماید، چنین امکانی برای او وجود ندارد، زیرا پدر به

 .تواند از آن سر باز زندحضانت است و نمی

 تبیین مفهومی حضانت -1-2

 ریشه این مادی و عینی معنای لغوی، نخست منابع در. است شده مشتق «حضَنْ» ریشه از «حضانت»واژه 

 فراهیدی احمد بن خلیل. است گرفته قرار توجه مورد آن تربیتی و استعاری هایدلالت سپس و شده بیان

 را «گرفتن آغوش در» معنای به «احتضان» آن از و دانسته پهلو تا بغل زیر میانرا فاصله « حضَنْ»العین،  در

 دهد، اینمی جای دخو کنار در را فرزند مادر که گونههمان که دهدمی توضیح او. است کرده اشتقاق

نیز  ههمین معنا در المحیط فی اللغ(. 105، 3ق، ج1409فراهیدی، ) دارد دلالت مراقبت و نگهداری بر واژه

 تأکید «حضانت» اسم فاعلی معنای بر بعد، لغویاندر مرحله  (.444، 2ج، 1373، ابوالقاسمتأیید شده است )

 امور تدبیر و سرپرستی که شودمی اطلاق شخصی به و است «حاضنه» و «حاضن» مصدر واژه این. اندکرده

 یربی من هما و حاضن و حاضنه مصدر الحضانه»: نویسدمی باره این در فراهیدی. دارد عهده بر را کودک

                                                      
 حضانت مانند -6
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را به معنای متکفل امور کودک « حاضنه»و « حاضن»ابن عباد نیز (. 105، 3ق، ج1409فراهیدی، ) «الصبی

 (.444، 2ج، 1373، ابوالقاسممعرفی کرده است )

تنها یک « حضن»کند که تحلیلی ساختاری ارائه داده و تأکید می هابن فارس در معجم مقاییس اللغ

و سپس توضیح « هالحضن: الحفظ و الصیان»نویسد: است. او می« حفظ و صیانت»اصل معنایی دارد و آن 

چیزی را »به معنای « احتضنت الشیء» دهد که این واژه در اصل به بخشی از بدن اشاره داشته و عبارتمی

 هحضَنَتَ الحمام»یا  7«ولدها هحضَنَتَ المرأ»هایی چون است. بر این اساس، نمونه« در آغوش گرفتن

 (.73، 2ج، 1363پدید آمده است )ابن فارس،  8«بیضها

ره دارد، به بخشی از بدن اشا« حضن»توان گفت که معنای نخستین های لغویان میبندی دیدگاهبا جمع

مثابه نتیجه و کارکرد این عمل طبیعی توسعه یافته است. بنابراین، در آغوش به« حفظ و صیانت»اما معنای 

رهگذر،  همین از و است پرورشی و حمایتی کارکرد جسمانی، واجدگرفتن کودک، افزون بر جنبه 

در عرصه  .است تهیاف دلالت کودک تربیت و نگهداری، حمایت چون مفاهیمی بر تدریجا «حضانت»

 تعریف ولایت نوعی قالب در و حقوقی مفهومی ذیل را اندیشمندان، حضانت از شماری نیز فقهی

؛ بدین معنا که حضانت «هو سلطن ه: ولایهالحضان»تحریر الأحکام آمده است:  نمونه، در عنوانبه. اندکرده

 (.12، 4ج، ق1408 آید )حلی،نوعی ولایت و اقتدار حقوقی حاضن بر کودک به شمار می

 «حضانت»و « احق بالولد»تمایز  -1-3

نخست : ، سه سطح تمایز قابل تفکیک است«حضانت»و مفهوم « احق بالولد»در بررسی رابطه میان عبارت 

مستقیماً به « احق»در این است که در تعبیر نخست، واژه « حضانت»و « احق بالولد»تمایز میان آن که، 

تر، عنوان موضوع مستقل تلقی شود. به بیان دقیقکه حضانت خود به آنگیرد، بیحضانت تعلق می

شود و گاه در مقام موضوعی برای اعمال حق قرار مثابه یک حکم شرعی مستقل جعل میحضانت گاه به

 .اندگیرد. این دو صورت از حیث ماهیت و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوتمی

در شرایط  حقانیت یکی از والدین بر مبنای« احق بالولد». گرددمی باز مبنای جعل تمایز دوم به

                                                      
 گرفت آغوش در را فرزندش زن -7

 داد جای خود بال زیر را هایشتخم کبوتر -8
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جایگاه « احق»استوار است و به دنبال حل این تعارض به نفع ذیحق است. این نگاه، برای والد  9تعارض

، آن را به «ولایت»ارچوب هذیل چ« حضانت»ای قائل است. در مقابل، تحلیل مدارانهحق

است و هیچ  مصلحت کودک کند که محور اصلی آن تنهایل میتبد گرامحور و مصلحتتکلیف نهادی

شناسد. این تغییر مبنا، جایگاه والد حاضن را از به رسمیت نمی 10حقی برای والد حاضن در برابر سایر اولیاء

 دهد.تقلیل می« اجراکننده تکلیف»به « صاحب حق»

، همه «ولد»به تبع اطلاق واژه « ولداحق بال»این دو مفهوم است. دایره شمول  تمایز سوم، قلمرو شمول

آن را عمدتاً  12«حضانت»گیرد. در مقابل، برداشت رایج از را دربرمی 11شئون و امور مربوط به فرزند

شود داند. این تقلیل قلمرو، باعث میکودک می تأمین نیازهای جسمانی و نگهداری فیزیکی معطوف به

دهی عقیدتی فرزند، خارج از دایره مسئولیت والد حاضن تلقی مسائل بنیادینی مانند تربیت اخلاقی یا جهت

 .آید در 13شده و به انحصار یا اولویت ولی قهری

 کلیدی اتیروا یو سند یلدلا لیتحل -2

اند، به سه دسته قابل تقسیم است. وجه استناد کردهها روایاتی که فقها برای اثبات نهاد حضانت به آن

اند. در یک دسته، این ت که اولویت مادر نسبت به فرزند را مشروط دانستهها آن اسمشترک همه این دسته

ای دیگر، اولویت مشروط به آن است که مادر تقاضای اجرت بیشتری برای شیر دادن نکند؛ در دسته

تا پایان هفت مشروط به آن است که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد؛ و در برخی روایات، اولویت مادر 

 .شده استمعرفی سال 

 دسته نخست: احقیت مادر مشروط به عدم مطالبه اجرت زیاد -2-1

معرفی شده است؛ با « أحق بالولد»از روایات، مادر از جهت نگهداری و پرستاری فرزند،  نخست در دسته

این قید که مطالبه اجرتی بیش از میزان متعارف برای شیر دادن و نگهداری کودک نداشته باشد. بدین معنا 
                                                      

 تشاح -9

 قهری ولی عنوانبه پدر مانند -10

 دینی و جسمی، اخلاقی، روانی، آموزشی تربیت از اعم -11

 است فقهی تعاریف برخی و لغوی معنای از متأثر که -12

 پدر -13
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اولویت مادر تا زمانی معتبر است که این حق را به وسیله درخواست اجرت غیرمعمول، به نزاع و  که

داود بن : این دسته مشتمل بر چهار روایت است که از راویان زیر نقل شده است .اختلاف تبدیل نکند

 .العباسفضل بن ابیو  الصباح الکنانیحصین، حلبی، ابی

خستین روایت در این دسته، روایت داود بن حصین است که کلینی ن: داود بن حصین -روایت نخست

آورده  آن را در الکافی نقل کرده و شیخ طوسی نیز در التهذیب با اختلاف اندکی در عبارت، آن را باز

، 1365آمده است )طوسی، « إلا أن رأی ذلک»صورت به« إلا أن ذلک»است. در نسخه التهذیب، عبارت 

 زمانی تا: فرمود 14)ع( روایت کرده است: حضرت در تفسیر آیه حصین از امام صادقداود بن  (.104، 8ج

 از که زمانی پس. دارد قرار مساوی طوربه مادر و پدر میان است، او شیرخوارگی دوران در کودک که

 قاح کودک به 15عصبه از رفت، مادر دنیا از پدر اگر است؛ و احق مادر از او به نسبت شد، پدر گرفته شیر

 پنج با جز من: گفت مادر و دهد شیر درهم چهار با را کودک که یافت را کسی پدر اگر. بود خواهد

 مادر نزد کودک گذاشتن حال، باقیاینبا. بگیرد او از را کودک تواندمی دهم، پدرنمی شیر را او درهم

 16.تر استمصلحت به و بهتر او برای

دهد که افراد حاضر در سند از نظر اعتبار علمی و شان میمطالعه رجالی روایت ن: بررسی سند روایت

شود )نجاشی، أبو علی الأشعری، احمد بن ادریس قمی، ثقه محسوب می: وثاقت مورد تأیید فقها هستند

 (.62، 1365گزارش شده است )نجاشی، « هثق هثق»الحسن بن علی از سوی اصحاب رجال  (.92، 1365

عنوان ثقه معرفی داود بن حصین نیز به (.281، 1365ال ثقه است )نجاشی، العباس بن عامر نیز از نظر رج

توان نتیجه گرفت که سند این روایت از نظر با توجه به این بررسی، می (.159، 1365شده است )نجاشی، 

 .رجالی معتبر و قابل اعتماد است

                                                      
 أولادهن ضعنیر والوالدات -14

 خویشاوندان -15

 وَالْوالِداتُ عبَدِْ اللَّهِ )ع( قَالَ: أَبوُ عَلِی الْأَشْعَرِی، عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِی، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْصیَنِ، عَنْ أَبِی  -16

 فَالْأُمُّ  الْأَبُ  مَاتَ الْأُمِّ، فَإِذَا مِنَ  بِهِ أَحَقُّ فَالْأَبُ فُطِمَ  بِالسَّوِیةِ، فَإِذَا الأَْبَوَینِ بَینَ  فَهُوَ اعِالرَّضَ فِی الوَْلَدُ دَامَ  مَا: أَوْلادَهُنَّ قَالَ یرْضِعْنَ

ةِ دَرَاهِمَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ ینْزِعهَُ منِهَْا، إِلَّا أَنَّ بِخَمْسَ إلَِّا أُرْضِعهُُ لاَ: الْأُمُّ وقََالَتِ دَرَاهِمَ بأَِرْبَعَةِ یرْضِعهُُ مَنْ الْأَبُ وَجدََ الْعَصبَةَِ، فَإِنْ مِنَ بهِِ أَحَقُّ

 ( 45، 6ج، 1363، ینیکل) ذَلِک خَیرٌ لهَُ وَأَرْفَقُ بهِِ أَنْ یتْرکَ مَعَ أُمِّهِ
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راحل مختلف زندگی این روایت بر اولویت یکی از والدین نسبت به دیگری در م: بررسی دلالت

پس از پایان  کودک دلالت دارد: در دوران شیرخوارگی، کودک میان پدر و مادر مشترک است.

در صورت فوت پدر، مادر نسبت به کودک از عصبه  گیرد.قرار می« أحق»شیرخوارگی، پدر در جایگاه 

تواند کودک ه کند، پدر میدر مسئله اجرت شیر دادن، اگر مادر بیش از اجرت متعارف مطالب شود.مقدم می

 شمرده شده است.« أرفق»و « خیر»را از او بگیرد، هرچند سپردن او به مادر از جهت مصلحت کودک 

أحق »به کار نرفته، بلکه صرفاً تعبیر « حضانت»جا واژه نکته اساسی در دلالت روایت آن است که هیچ

ت در حق والدین نسبت به کودک دلالت دارد، نه بر این تعبیر بر نوعی تقدم و اولوی مطرح شده است.« بالولد

شکل گرفته، « حضانت»چه در فقه و حقوق تحت عنوان  تأسیس نهادی مستقل به نام حضانت. بنابراین، آن

: تحلیل مفهومی حقوقی است که بر این دسته از روایات بار شده است.-اصطلاحی پسینی و برساخته فقهی

های ن حق بر شئون و امور مربوط به کودک است؛ اموری که شامل جنبهداشت« أحقیت به ولد»مقصود از 

دهد در دوران شیرخوارگی، مادر نسبت به روایت نشان می، شود. بنابراینمادی، جسمانی، اخلاقی و تربیتی می

نوعی گیرد. این دلالت، به معنای قرار می« أحق»و پس از آن، پدر در جایگاه  مجموع شئون فرزند اولویت دارد

 صراحت نیامده است.در روایت به« حضانت»سرپرستی نسبت به امور فرزند است، هرچند عنوان 

اش تا زمان امام صادق )ع( فرمود: زن بارداری که طلاق داده شده است، باید نفقه: حلبی -روایت دوم

ن دیگری در وضع حمل پرداخت شود. این زن در صورتی که حاضر باشد فرزند را به همان مقداری که ز

مقابل آن حاضر به شیر دادن است، شیر دهد، نسبت به فرزندش أحَق است. زیرا خداوند متعال فرموده 

مادر به سبب فرزندش زیان نبیند و پدر نیز به سبب فرزندش دچار زیان نشود و بر وارث نیز همین »است: 

 17.«تکلیف است

، عبیدالله بن عبدالله الحلبی است «الحلبی»قصود از بررسی سند: تمام راویان این حدیث از ثقات هستند. م

بررسی دلالت: در این روایت نیز همانند روایت پیشین تعبیر احقیت به کار رفته است،  (.230، 1365)نجاشی، 

« حق حضانت»کند و از از دیگری معرفی می« أحق»به بیان دیگر، امام )ع( مادر را «. حضانت»نه عنوان 

                                                      
 تَضعََ  حَتَّی علَیَهَا ینْفَقُ الْمطُلََّقَةُ الحْبُْلَی: قَالَ( ع) للَّهِا عبَدِْ أَبِی عَنْ الحْلََبِی عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عمُیَرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبیِهِ عَنْ عَلِی -17

بوَِلَدِهِ،  هُلَ  موَْلوُدٌ لا وَ بوَِلَدهِا والدِةٌَ تُضَارَّ لا»: یقوُلُ جلََّ وَ عَزَّ اللَّهَ أُخْرَی، إِنَّ امْرَأةٌَ تَقْبَلهُُ بمَِا تُرْضِعهُْ إِنْ بِوَلَدِهَا أَحَقُّ هِی وَ حمَلْهََا

 ( 103، 6، ج1363کلینی، ) «ذلِک مثِْلُ  الوْارِثِ عَلَی وَ
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صورت مطلق به« ولد» تیروا نیآورد. نکته مهم آن است که متعلق این احقیت، در اسخنی به میان نمی

ذکر شده بود. این تفاوت نشان « پسر»صورت خاص به قبلی که متعلق احقیت به تی؛ برخلاف روا18است

 .«حضانت»است، نه بر تأسیس نهادی به نام « اولویت و احقیت»دهد که اساس بحث در روایات بر می

امام صادق )ع( فرمود: هنگامی که مرد، همسر باردار خود را طلاق : الصباح الکنانیابی -سوم روایت

شود و دهد، باید نفقه او را تا زمان وضع حمل بپردازد. پس از تولد فرزند، اجرت رضاع به زن پرداخت می

حاضر به شیر دادن که زنی دیگر با اجرت کمتر  مرد حق ندارد او را در این اجرت متضرر کند، مگر آن

باشد. در این صورت، اگر مادر به همان اجرت کمتر راضی شود، او تا زمان پایان دوره شیرخوارگی، أحَق 

 19.به فرزند پسر خود خواهد بود

نظر که در ارزیابی وی اختلاف« محمد بن فضیل»اند، جز تمام راویان این روایت ثقه: بررسی سند

خود در موضعی او را تضعیف و در موضعی دیگر از غالیان شمرده وجود دارد. شیخ طوسی در رجال 

حال، جمعی از فقها با استناد به شهادت شیخ مفید در اصحاب العدد، این(. با365ق، 1381است )طوسی، 

مفید به صراحت تصریح کرده است که روایات منقول از محمد بن فضیل  شیخاند؛ زیرا وی را موثق دانسته

معجم رجال الحدیث همین  در نیز خویی علامه(. 31، ق1413ورد طعن و ذم نیست )مفید، و مشایخ وی، م

: بررسی دلالت (.153، 18ج، 1369خویی، موسوی مبنا را پذیرفته و بر وثاقت وی تأکید کرده است )

 به نحو مستقل برای مادر نیست؛ بلکه نکته اصلی آن است که اگر« حق رضاع»ظاهر روایت در مقام بیان 

 20.خواهد بود« أحق»به فرزند خود  مادر با اجرت مساوی یا کمتر نسبت به مرضعه دیگر راضی شود، نسبت

این «. حضانت»است و نه بر تأسیس عنوان « احقیت مادر نسبت به فرزند»تعبیر روایت بر محور ن، یبنابرا

اولویت و  کار نرفته، بلکه به« حضانت»کند که در روایات، اساسا واژه و نهاد نکته بار دیگر تأیید می

 .معرفی شده استنسبت به شئون مختلف کودک احقیت مادر 

                                                      
 بِوَلدَِهَا أَحَقُّ  وهَِی -18

 عَبْدِ أَبِی عَنْ الْکنَانِی الصَّبَّاحِ أَبِی عَنْ الْفُضیَلِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِسْمَاعیِلَ  بْنِ محُمََّدِ  عَنْ  محَُمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  یحْیی بْنُ محُمََّدُ  -19

 أَنْ إلَِّا یضَارَّهَا لاَ وَ أَجْرهََا أَعْطَاهَا وَضَعتَهُْ إِذَا حمَلَْهَا، وَ تَضَعَ حَتَّی علَیَهَا أَنْفَقَ حبُْلَی هِی وَ امْرَأَتهَُ الرَّجلُُ طَلَّقَ إِذَا: قَالَ( ع) اللَّهِ

 ( 44، 6، ج1363کلینی، ) تَفْطِمهَُ حَتَّی بِابْنهَِا أَحَقُّ فهَِی الأَْجْرِ بذَِلِک ضِیتْرَ هِی مِنْهَا، فَإِنْ أَجْراً أَرْخصَُ هوَُ مَنْ یجدَِ

 تَفْطمَِهُ  حَتَّی بِابنْهَِا أَحَقُّ فهَِی -20
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گوید: از امام صادق )ع( پرسیدم: آیا مرد العباس میفضل بن ابی: العباسفضل بن ابی -روایت چهارم

 سپس فرمود: اگر زنی که طلاق داده«. مرد احق است»نسبت به فرزندش احق است یا زن؟ حضرت فرمود: 

دهند، شیر دهد، در این صورت های دیگر شیر میشده، حاضر شود فرزندش را به همان مقداری که مرضعه

معلی »اند، به جز بررسی سند: تمام راویان این روایت از ثقات 21آن زن نسبت به فرزندش أحق خواهد بود.

حال، این(. با418، 1365دانسته است )نجاشی، « مضطرب الحدیث و المذهب»که نجاشی او را « بن محمد

این عبارت دلالت بر عدم وثاقت مطلق او ندارد. برخی فقها بر اساس شواهدی مانند تواتر نقل روایات از وی 

 ( و )موسوی2076، 7ج، 1382زنجانی، شبیری اند )و تصریح کلینی بر اعتماد به او، وثاقت او را پذیرفته

ه معنای اختلاف نقل یک روایت یا عدم ضبط کامل (. اضطراب در روایت ب280، ص19ج، 1369خویی، 

 گذارد.است و با صداقت راوی منافات ندارد، بلکه بر وجوه ضبط روایت اثر می

گونه تصریحی والدین نسبت به فرزند است و هیچ« أحقیت»این روایت به وضوح بر محور : بررسی دلالت

در پرسش فضل بن : بار واژه احقیت در روایت آمده است ندارد. نکته قابل توجه آن است که دو« حضانت»عنوان به

بنابراین، روایت  .«فهی احق به»در پاسخ امام )ع( در صورت موافقت مادر با مقدار اجرت مرضعه دیگر: و  22العباسابی

و گوید، بلکه صراحت دارد که این احقیت مشروط به رضایت مادر والدین نسبت به فرزند سخن می« حق»تنها از نه

اند و را مطرح نکرده« حضانت»دهد که روایات، نهاد شرایط توافق در امر شیردهی است. این تأکید دوباره نشان می

 .محور اصلی، اولویت و احقیت والدین نسبت به امور فرزند است

 دسته دوم: احقیت مادر مشروط به عدم ازدواج مجدد -2-2

ست. ا مادر نسبت به فرزند مشروط به عدم ازدواج مجدد اوکنند که احقیت ، روایات بیان میدوم در دسته

به عبارت دیگر، مادری که ازدواج جدید کرده باشد، نسبت به فرزندش از احقیت برخوردار نیست و حق 

، روایت کلیدی است: روایت منقری سهشود. این دسته شامل تقدم در سرپرستی به دیگری منتقل می

دهند تمام این روایات به وضوح نشان می. روایت ایوب بن نوحو  ود رقیروایت دا، روایت فضیل بن یسار

                                                      
 اللَّهِ عَبْدِ  لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ الْعبََّاسِ  أَبِی فَضْلٍ عَنْ أَبَانٍ  عَنْ  الْوَشَّاءِ عَلِی بْنِ  الحَْسَنِ  عَنِ مُحمََّدٍ  بْنِ مُعَلَّی عَنْ  محَُمَّدٍ بْنُ  الحُْسیَنُ  -21

 مَنْ تَجِدُ  مَا بمِِثْلِ ابنِْی أُرْضِعُ أَنَا طَلَّقهََا الَّذِی لِزَوْجِهَا المَْرْأَةُ قَالَتِ  الرَّجلُُ، فَإِنْ  بَلِ  لَا»: فَقَالَ المَْرْأَةُ؟ أَمِ  بِوَلَدِهِ  أَحَقُّ الرَّجلُُ( ع)

 ( 44، 6، ج1363کلینی، ) «بِه أَحَقُّ هِیفَ -تُرْضِعهُُ

 «الْمَرْأَةُ؟ أمَِ بِوَلَدهِِ أَحَقُّ الرَّجلُُ» -22
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نکته مهم و  ست.ا که احقیت مادر نسبت به فرزند مشروط است و وابسته به وضعیت شخصی و ازدواج او

استفاده « حضانت»ها از اصطلاح یا نهاد مشترک در همه این روایات آن است که همچنان هیچ یک از آن

 بلکه محور بیان، همان اولویت و احقیت مادر در امور فرزند است.اند؛ نکرده

از امام صادق )ع( سؤال شد: مردی همسر خود را طلاق داده و فرزندی دارند، : منقری -روایت اول

یک نسبت به فرزند احق هستند؟ حضرت فرمود: زن احق به فرزند است تا زمانی که ازدواج نکرده  کدام

ایت: المنقری توسط برخی رجالیون توثیق شده و توسط برخی دیگر تضعیف شده بررسی سند رو 23باشد.

 موسوی(. قول نجاشی در تعارض، مقدم است )65، 1380غضائری، ( و )ابن 184، 1365است )نجاشی، 

علی بن محمد »ضعف دیگر سند، شامل برخی افراد در زنجیره است؛ مانند  (.258، ص8ج، 1369خویی، 

« القاسم بن محمد»( و نیز 388ق، 1381طوسی ضعف او را تصریح کرده است )طوسی،  که شیخ« القاسانی

نیز باعث تضعیف  24روایت مرسل بودن آن (.494، 1342، حلی الدین تقیکه فاقد توثیق مشخص است )

 شود.ود. بنابراین، روایت از جهت سندی ضعیف محسوب میشسند می

ای به واژه یا نهاد ادر نسبت به فرزند است و هیچ اشارهبررسی دلالت روایت: محور روایت، احقیت م

معنای  .25متعلق احقیت در این روایت، فرزند است و محدود به جنسیت نشده است نشده است.« حضانت»

نکته تمایز  احقیت نسبت به فرزند، شامل سرپرستی در امور فرزند است، اعم از مالی، جسمانی، اخلاقی و تربیتی.

که در حالی؛ در26دسته قبلی آن است که پایان احقیت مادر به ازدواج مجدد او محدود شده استاین روایت با 

دهد که این روایت بار دیگر نشان می برخی روایات پیشین، پایان احقیت مادر به زمان فطام فرزند مرتبط بود.

 «.حضانت»قل محور روایات، اولویت و احقیت مادر در امور فرزند است و نه تأسیس عنوان مست

امام صادق )ع( فرمود: هر زن آزادی که با مرد عبد ازدواج کند و : فضیل بن یسار -روایت دوم

که فرزندان آزاد باشند. اما هنگامی که حالیفرزندانی از او داشته باشد، زن نسبت به فرزند احق است، در

                                                      
 عنَِ ( ع) هِاللَّ  عبَدِْ أَبُو سُئِلَ: قَالَ ذَکرهَُ عَمَّنْ المْنِْقَرِی عَنِ محُمََّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسَانِی مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِی عَنْ إِبْرَاهیِمَ بْنُ عَلِی -23

 ( 45، 6، ج1363کلینی، ) تَتَزَوَّج لَمْ ماَ بِالْوَلَدِ أَحَقُّ الْمَرْأَةُ : قَالَ بِالوَْلَدِ؟ أَحَقُّ  أَیهُمَا وَلَدٌ بَینَهمَُا وَ امْرَأَتَهُ یطلَِّقُ الرَّجلُِ

 ذکره عمن -24

 دختر یا پسر از اعم -25

 «تتزوج لم ما» -26
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 27گردد.ب اولویت او در احقیت میشود، زیرا مقام پدر موجمرد آزاد شود، پدر نسبت به فرزند احق می

ابراهیم بن عیسی أبی »، «أبی ایوب»بررسی سند روایت: تمام راویان این روایت از ثقات هستند. مراد از 

 (.20، 1365است )نجاشی، « ایوب

بررسی دلالت روایت: این روایت نیز محور خود را بر احقیت والدین نسبت به فرزند قرار داده است و 

به کار رفته است: یک « أحق»در روایت دو مرتبه واژه  ندارد.« حضانت»ای به اصطلاح یا نهاد هیچ اشاره

پدر  بردگیاحقیت مادر در فرضی است که پدر عبد باشد، یعنی  بار نسبت به مادر و یک بار نسبت به پدر.

ت به معنای فقهی یا است و نه حضان« احقیت»در این روایت، تأکید بر  مانع احقیت او نسبت به فرزند است.

ها دهد که احقیت والدین مشروط به وضعیت اجتماعی و حقوقی آناین روایت نشان می حقوقی مستقل.

است و محور روایات همچنان اولویت و حق والدین نسبت به امور فرزند است، نه تأسیس نهادی مستقل به 

 «.حضانت»نام 

که از امام صادق )ع( پرسیدم: زنی آزاد که با  داود رقی روایت کرده است: داود رقی -روایت سوم

مرد عبد ازدواج کرده و فرزندانی از او دارد، پس از طلاق و ازدواج مجدد زن، اگر مرد مملوک بخواهد 

تواند چه حکمی دارد؟ امام فرمود: عبد نمی« من احق به فرزندان هستم»فرزندان را از او بگیرد و بگوید 

د تا زمانی که آزاد شود. در این دوره، مادر نسبت به فرزندان احق است و پس از فرزندان را از مادر بگیر

 28شود.آزادی مرد، پدر احق به فرزندان می

که نجاشی او را ضعیف دانسته است  29بررسی سند روایت: تمام افراد سند ثقه هستند، مگر داود الرقی

 علامه(. در تعارض، 336ق، 1381)طوسی،  (، اما شیخ طوسی او را توثیق کرده است156، 1365)نجاشی، 

(. از دلایل وثاقت او این است که 124، 7ج، 1369خویی،  موسویشود )خویی قائل به تساقط سند می

                                                      
 فوَلَدَتَْ  عبَدْاً  تزَوََّجتَْ حرَُّةٍ  امرْأَةٍَ  أیَماَ»: قاَلَ أنََّهُ ( ع) اللَّهِ عبَدِْ  أبَِی عنَْ یساَرٍ بنِْ  الفْضُیَلِ عنَْ أیَوبَ أبَیِ عَنْ  وبٍمحَبُْ  بنُْ  الحْسَنَُ  روَیَ -27

 ( 435، 3ق، ج1413بابویه،  ابن) «الأْبَِ لمِوَْضعِِ منِهْاَ بوِلُدْهِِ  أحََقُّ  فهَوَُ  الرَّجلُُ  أعُتْقَِ فإَذِاَ أحَرْاَرٌ همُْ وَ  منِهُْ  بوِلُدْهِاَ أحَقَُّ فهَیِ أوَلْاَداً  منِهُْ 

 نَکحَتْ  حُرَّةٍ امْرَأةٍَ عَنِ ( ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الرَّقِّی دَاوُدَ عَنْ محَْبُوبٍ  ابْنِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یحْیی بْنُ محَُمَّدُ -28

 أَبَا تَزَوَّجْتِ، فَقَالَ إِنْ منِْک بهِِمْ أَحَقُّ أَنَا: قَالَ  وَ مِنْهَا وُلْدهَُ یأْخذَُ أَنْ وُلدْهَِا، أَرَادَ مَعَ تُقِمْ وَلَمْ طَلَّقهََا إِنَّهُ ثُمَّ أَوْلَاداً مِنْهُ وَلَدَتْفَ  عبَْداً

 مِنْهَا بهِِمْ أَحَقُّ فَهُوَ أُعْتِقَ ممَْلُوکاً، فَإِذَا دَامَ ماَ بِوُلدِْهَا أَحَقُّ  یعتَْقَ، هِی حَتَّی تَزَوَّجَتْ إِنْ وَ وُلْدهََا مِنْهَا یأْخذَُ أَنْ  لِلْعَبْدِ لَیسَ: اللَّهِ عبَدِْ

 ( 45، 6، ج1363کلینی، )

 الرقی کثیر بن داود -29
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بررسی دلالت روایت: عبارت  رود.مروی عنه حسن بن محبوب است که از اصحاب اجماع به شمار می

ها را رها نکرده است؛ ر به فرزندانش نزدیکی فیزیکی ندارد، اما آندهد مادنشان می« فلَمَْ تقُمِْ معََ ولُدْهِاَ»

زمان از در این روایت هم هم کند.زیرا نزاع والدین بر سر سرپرستی و احقیت نسبت به فرزند معنا پیدا می

متعلق احقیت،  استفاده شده است، نه حضانت به معنای حقوقی یا فقهی مستقل.« أحق»و « أخذ»عبارت 

 است و مقید به جنسیت فرزند نشده است.« ولد»

 علی ابوالحسن مولایمان برای بشار بن بشر وسیله به»: ایوب بن نوح روایت کرده است -روایت چهارم

. داد طلاق را او آورد، سپس دنیا به فرزندی او از زن آن و کرد ازدواج زنی با مردی: نوشتم( ع) محمد بن

 اگر. رسید سالگی هفت به وقتی: دادند پاسخ ایشان بگیرد؟ را دشفرزن که است جایز او برای زمانی چه

 (.472، 21ج، 1372، ی)حر عامل 30«او است آن کرد، از رها را آن اگر و او است آن گرفت، از را آن

این روایت از دو مسیر نقل شده است: یکی از طریق الجوهری  .دو شاخه سندی: بررسی سندی روایت

« أحمد بن محمد بن عبید الله الجوهری»مراد : الجوهری .ی از ایوب بن نوحو دیگری از طریق الحمیر

(. شیخ طوسی 85، 1365است. نجاشی او را در اواخر عمر دچار اضطراب و ضعف دانسته است )نجاشی، 

مراد : الحمیری (.78، 1378کند )طوسی، اشاره می« اختلال»نیز همین مطلب را تأیید کرده و به واژه 

دانسته « ثقه»و شیخ طوسی « شیخ القمیین و وجههم»است که نجاشی او را « بن جعفر الحمیریعبدالله »

گرچه سند ابنابراین، با توجه به دو شاخه سندی،  (.294، 1378طوسی، ( و )219، 1365است )نجاشی، 

 .الجوهری ضعیف است، سند الحمیری معتبر و قابل اعتماد است

استفاده کرده « أخذ فرزند»ت روایت پیشین، از واژه فرخلاف هاین روایت ب: بررسی دلالت روایت

 به عبارت دیگر، روایت به تعیین زمان واجب برای تصرف پدر در فرزند پرداخته است.«. أحقیت»است نه 

نکته مهم آن است که روایت صراحتاً به وضعیت فرزند قبل از هفت سالگی اشاره نکرده است. بر اساس 

ت مشابه، فرض بر این است که فرزند پیش مادر است، اما در این روایت مشخص نشده قرائن فقهی و روایا

تکلیف پدر برای »است یا به دلیل « احقیت مادر نسبت به فرزند»است که حضور فرزند نزد مادر به دلیل 

ل از طور مستقیم حق اصطلاحی یا سرپرستی مطلق مادر قببنابراین، روایت به «.اخذ فرزند در زمان مقرر

                                                      
 أن له یجب فارقها، متی ه، ثممن فولدت امرأة تزوج رجل: بشار بن بشر مع( ع) محمد بن علی الحسن أبا مولانا إلی کتبتُ -30

 فلَهُ  ترک فلهَُ، وإن أخذ سنوات، فإن سبع له صار إذا: فأجاب ولده؟ یأخذ
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با توجه به این  کند.را مشخص می 31هفت سالگی را بیان نکرده است و صرفاً محدوده زمانی مسئولیت پدر

نکته، دلالت اصلی روایت بر وجوب قانونی و شرعی پدر در تصرف و سرپرستی فرزند پس از هفت 

 سالگی است، نه اعطای حق مطلق به مادر قبل از آن دوره.

بیان تکلیف شرعی برای پدر که از هفت : وجوب شرعی: معنا داشته باشد تواند دومی« یجب»عبارت 

شود، بلکه سالگی باید سرپرستی فرزند را بر عهده گیرد. در این حالت، حق اصطلاحی پدر ثابت نمی

به معنای تثبیت : 32وجوب لغوی .تکلیف او مشخص است و امتناع مادر پس از این دوره غاصبانه است

عنی پدر از هفت سالگی مجاز به گرفتن فرزند است، ولی حق اصطلاحی وی نسبت جواز شرعی است؛ ی

هر دو احتمال بر این نکته توافق دارند که پس از هفت سالگی، تصرف مادر بدون  .شودبه فرزند ثابت نمی

 با توجه به مبانی ولایت و مصالح مولی علیه، مرجح آن است که .اجازه پدر، تجاوز به حدود ولایت است

 .در این روایت به معنای وجوب شرعی باشد نه جواز مطلق« وجوب»

 مادر مشروط به هفت سال یتدسته سوم: احق -2-3

در  یتیدسته مستقل چندروا کیعنوان آن را به توانینم نیاست و بنابرا تیروا کیتنها شامل  سوم دسته

گوید: شخصی به امام صادق ح میبن نوح نقل شده است: ایوب بن نو وبیمذکور از ا تینظر گرفت. روا

زن احق به فرزند »فرمود: )ع( ام. امام نوشت که زنی دارم و از او فرزندی دارم و او را آزاد گذاشته)ع( 

 33«.که زن خود بخواهد خلاف آن عمل کند است تا زمانی که کودک به هفت سالگی برسد، مگر آن

هستند. اگرچه عبارت روایت مضمر است، اما مراد تمامی راویان سند ثقه و معتبر : بررسی سند روایت

السلام است و پاسخ از جانب اصحاب نیست؛ بنابراین حجیت روایت متوجه کلام امام معصوم علیه« إلیه»از 

این روایت مانند سایر روایات پیشین، به احقیت مادر نسبت به فرزند : بررسی دلالت روایت .معصوم است

یعنی فرزند، به معنای سرپرستی « ولد»تعلق احقیت به  .استفاده نکرده است« انتحض»اشاره دارد و از واژه 

ویژگی بارز این روایت آن است که احقیت مادر مشروط به خواست و اراده  .ستا و رسیدگی به امور او

                                                      
 سالگی هفت از پس -31

 ثبوتی -32

 وَ وَلَدٌ منِهَْا لِی وَ امْرَأةٌَ یلِ کانَتْ أَنَّهُ أَصْحَابهِِ بَعْضُ  ع إِلَیهِ  کتَبَ: قَالَ نُوحٍ  بْنِ أَیوبَ عَنْ  الْحِمیْرِی جَعْفَرٍ بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  رَوَی -33

 ( 435، 3ق، ج1413بابویه،  ابن) الْمَرْأةَُ تَشَاءَ أَنْ إِلَّا سِنِینَ سبَْعَ یبلُْغَ  أَنْ إِلَی بِالْوَلدَِ أَحَقُّ  المَْرْأَةُ ع فَکتَبَ سبَِیلهََا خلََّیتُ
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ر تواند بنا بر اختیار شخصی، حق سرپرستی فرزند را ادامه دهد یا به پدخود او شده است؛ یعنی مادر می

ارچوب اصول کلی احقیت هدهنده رویکردی فقهی است که حتی در چاین روایت نشان .واگذار کند

 .کننده داردمادر، رضایت شخصی مادر نقش تعیین

 در فقه« حضانت»به نهاد « أَحق»مسیر تحول معیار  -3

یش از شیخ در متون فقهی، روندی تدریجی داشته است. پ« حضانت»به نهاد فقهی « أحَق»تحول معیار 

شود و معیار اصلی برای تعیین صورت مستقل در آثار فقها دیده نمیبه« حضانت»طوسی، اصطلاح 

پس از شیخ طوسی، اصطلاح  (.132، 5ج ، ق1407بوده است )طوسی، « أحَق»سرپرستی فرزند، واژه 

ای شاخص هصورت روشن و مستقل وارد متون فقهی شد و فقها به آن پرداختند. نمونهبه« حضانت»

ج ، ق1410(، صاحب سرائر )ابن ادریس حلی، 298، 2ج ، ق1410عبارتند از: صاحب موتلف )طبرسی، 

ج ، ق1420( و صاحب تذکره الفقهاء )علامه حلی، 289، 2ج ، ق1408(، صاحب شرائع )حلی، 651، 2

ک نهاد مستقل ارچوب احقیت به یهتدریج از چبه« حضانت»دهد که مفهوم (. این تحول نشان می312، 17

 .فقهی تبدیل شده است

 (.50، 1372د، ی)مف 34شیخ مفید در کتاب احکام النساء نمونه بارزی از مرحله پیشین را ارائه کرده است

است و در غیر این صورت، « أحَق»در مورد فرزند پسر، اگر از شیر گرفته شده باشد، پدر : مطابق این متن

تا زمانی که ازدواج نکرده باشد؛ پس از ازدواج مادر، پدر « أحَق»ادر در مورد فرزند دختر، م .«أحَق»مادر 

دهد که نسبت به فرزند آمده است و نشان می« أحَق»در این عبارت، چهار بار واژه  .خواهد بود« أحَق»

پس از دوره شیخ طوسی،  .پیش از شیخ طوسی، معیار احقیت تنها ملاک تعیین سرپرستی فرزند بوده است

را به مصادیق عملی و حقیقی حضانت تعمیم دهند. برای مثال، متن « أحَق»ا تلاش کردند معنای برخی فقه

و « کفالت»در برخی موارد به معنای واقعی « أحَق»دهد که نشان می 35الفقه فی کافی در حلبی الصلاح ابو

                                                      
. به أَحَقّ فأمه الرضاع من یفصل لم کان إن و أمه من به أَحَقّ فهو الرضاع من فصل قد ذکر ولد بینهما و امرأته طلق من و» -34

 «بها أَحَقّ الزوج کان تزوجت فإذا تتزوج و البنت تبلغ حتی تتزوج لم ما بها أَحَقّ فالأم أنثی الولد کان إن و

 یرضعه من فوجد شططا لبتط الرضاع، فان أجر لها کفالته، و و برضاعه أَحَقّ فهی یرضع ولد منها له و الزوجة طلق إذا و» -35

حلبی، ) «أبیه الی تسلیمه لها حال، و کل علی کفالته لها المرضعة، و إلی سلم أبت ان و به أَحق فهی به فرضیت القصد بالأجر

 ( 316ق، 1403
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 .فته استشکل گر« حضانت»سرپرستی فرزند به کار گرفته شده است و زمینه قانونی و فقهی نهاد 

، «حضانت»به نهاد « حقأَ»دهد که تحول از معیار : بررسی سیر تاریخی نشان میبندی تحلیلیجمع

فرایندی تدریجی و معنادار بوده است. در مرحله نخست، تا پیش از دوره شیخ طوسی، معیار تعیین 

شد. در قل مطرح نمیعنوان نهادی مستبه« حضانت»استوار بود و « أحَق»سرپرستی کودک بر پایه مفهوم 

تدریج جایگاه وارد متون فقهی شد و به« حضانت»مرحله دوم، از زمان شیخ طوسی به بعد، اصطلاح 

از صرف « أحَق»الصلاح حلبی، معنای اصطلاحی و مفهومی یافت. در مرحله سوم، پس از دوره کافی و ابو

ترتیب، تعمیم یافت؛ بدین 36حقیقیاولویت اخلاقی یا طبیعی فراتر رفت و به حوزه سرپرستی عملی و 

« أحَق»های نهاد حقوقی حضانت در فقه امامیه تثبیت گردید. این روند، نشانگر آن است که گذار از بنیان

صرفاً یک تغییر واژگانی نبوده، بلکه دلالت بر تحولی حقوقی و فقهی دارد که دامنه « حضانت»به 

 .رگون ساخته استاختیارات و تکالیف ولی نسبت به فرزند را دگ

 «حضانت» به «بالولد احَق» مفهومی جابجایی بر نقدی: عملی پیامدهای و حقوقی ـ بازتاب فقهی -4

های فقهی و حقوقی این جابجایی مفهومی، لازم است در گام نخست، خاستگاه برای واکاوی دقیق بازتاب

ارچوب لازم برای تحلیل پیامدهای هو ماهیت این تحول در متون فقهی تبیین گردد. این بررسی مبنایی، چ

 آن در نظام تقنینی و قضایی را فراهم خواهد کرد.

 واکاوی یک جابجایی مفهومی در فقه و انعکاس آن در قانون -1-4

پیوسته داشته است: نخست، تغییری در ماهیت رابطه این جابجایی مفهومی، دو پیامد فقهی بنیادین و به هم

 پردازد.در قلمرو و دامنه این رابطه. بخش نخست به بررسی پیامد ماهوی می فرزند و دوم، تحدیدی-والد

 در سایه ولایت« تکلیف»به « حق»تقلیل  -1-4-1

در روایات، به سوی « احق بالولد»دهد که استنباط از واژه صریح و محوری مطالعه متون فقهی نشان می

فته است. این جابجایی مفهومی، بدون بررسی که صراحتاً در ادله نیامده است، سوق یا« حضانت»مفهوم 

« احقیت»مدارانه آن، پیامدهای بنیادینی به همراه داشته است. های حقو دلالت« احقیت بالولد»دقیق معنای 

دلالت بر اولویت دارد؛ یعنی مادر در درجه اول، در صورتی که شرایط احراز شده و پدر نیز خواهان 
                                                      

 کفالت -36
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در تعبیر فقها عمدتاً در « حضانت»لویت بر کودک است. در مقابل، سرپرستی فرزند باشد، صاحب او

ست. این تحول مفهومی ا گرامحور و مصلحتشود، نهادی که تکلیفتحلیل می« ولایت»ارچوب هچ

ای از موجب شده است تا ماهیت اصلی رابطه که بر پایه احقیت مادر نسبت به پدر استوار است، به مجموعه

پیامد بنیادین دیگر  .کودک تقلیل یابد و در سایه مبانی ولایت مورد تفسیر قرار گیردتکالیف وی در قبال 

 است. این جابجایی که به موازات تقلیل ماهوی رخ داده، تحدید قلمرو موضوعی سرپرستی

 «یامور جسمان»به « شئون فرزند» لیتقل -1-4-2

است. توجه صرف به معنای لغوی  سرپرستی پیامد فقهی دیگر این جابجایی مفهومی، تنگنادیدن دایره شمول

باعث شده است برخی فقها، دایره مسئولیت والد حاضن را منحصر به تأمین نیازهای جسمانی  37«حضانت»

 گردید که آنشد، روشن میمعطوف می« أحَق بالولد»که اگر کانون توجه به مفهوم  بدانند. حال آن 38فرزند

ست. این حق جامع، تنها نگهداری ا با تمامی ابعاد و شئون وجودی او 39«ولد»چه متعلق حق واقع شده، خود 

دهی به هویت فرزند گیرد، بلکه تربیت اخلاقی، تعلیم عقیدتی، پرورش روانی و جهتجسمانی را دربرنمی

شود. این تقلیل موضوعی، خود ریشه بسیاری از تعارضات عملی میان والد حاضن و ولی را نیز شامل می

 های تربیتی است.های مذهبی یا برنامهگیریهایی مانند انتخاب مدرسه، جهتزهقهری در حو

 بازتاب مبانی نظری در نظام حقوقی ایران: تحلیل تقنینی و قضایی -2-4

صورت غیرمستقیم و گاه متضاد در فقه، در نظام حقوقی ایران نیز به« ولایت»و « حق»تمایز نظری میان 

 بازتاب یافته است.

 بازتاب تقنینی: ابهام در ماهیت حقوقی حضانت -2-4-1

حضانت هم حق و هم »و استفاده از عبارت  40«ولایت قهری»در ذیل « حضانت»قانون مدنی با قراردادن نهاد 

دهنده ای از ابهام قرار داده است. این تعبیر دوگانه نشان، ماهیت حقوقی این نهاد را در هاله41«تکلیف ابوین است

                                                      
 دربرگرفتن و جسمانی پرورش معنای به -37

 سرپناه و غذا، پوشاک مانند -38

 فرزند -39

 1180 ماده -40
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 ناشی حقیکوشد هم به جنبه ای که میر از اختلاف مبنایی موجود در متون فقهی است؛ به گونهتقلید قانونگذا

 .سازد منعطف ولایت محورتکلیف چهارچوب در را آن هم و کند اشاره «بالولد أحق» مفهوم از

 حضانت حق و تکلیف والدین»دارد: شود که بیان میآشکار می 1168ابهام اصلی در تبصره ذیل ماده 

 و است آن دارنده به حق، قائم دارد؛ زیرا درونی تعارض حقوقی منظر از «تکلیف-حق» این ترکیب«. است

بنابراین، این تقابل در  .است اسقاط غیرقابل و آورتکلیف، الزام کهحالیدارد، در انتقال یا اسقاط قابلیت

است. قانونگذار از « حضانت»و « لدأحقیت بالو»قانون مدنی بازتاب مستقیم جابجایی مفهومی اولیه میان 

کند که ناشی از احقیت مادر یا پدر است و از سوی دیگر آن را بودن حضانت اشاره می« حق»یک سو به 

های اجرایی در نظام سازد و این، منشأ اصلی تعارضات و چالشارچوب ولایت میهو چ« تکلیف»مقید به 

 حقوقی پس از تصویب قانون شده است.

 ناشی از فقدان معیار واحد ءبازتاب قضایی: تضارب آرا -2-4-2

 در متعارض آرای گیریشکل موجب و یافته تسری نیز دادرسیابهام موجود در قانون مدنی، به عرصه 

 تعارض با مواجهه هنگام هادادگاه که دهدمی نشان قضایی هایرویه بررسی. است شده خانواده محاکم

 تفسیر در تفاوت این پیامد ترینمهم. اندیافته تمایل عمده رویکرد دو قهری، به لیو و حاضن والد میان

 «احقیت» پذیرش از ناشی مستقیماً که است آن اسقاط قابلیت عدم یا قابلیت به حضانت، مربوط ماهیت

 :است تکلیف عنوانبه «حضانت» یا حق عنوانبه

شود و قابل تلقی می 43ثابه حقی برای والد حاضنم: در این رویکرد، حضانت به42مدارانهرویکرد حق

نظر کند و مسئولیت نگهداری کودک را تواند از حق خود صرفاسقاط است. به عبارت دیگر، والد می

تواند وی را مجبور به نگهداری کودک نماید و حضانت به فرد ذیحق نپذیرد. در این حالت، دادگاه نمی

ن امر آن است که احقیت مادر در فرض تشاح میان والدین موجب شود. توجیه فقهی ایبعدی منتقل می

شود. اگر مادر از ابتدا این حق را نخواهد، زمینه اجرای احقیت و ایجاد حق برای اعطای حق سرپرستی می

                                                                                                                                   
 1168 ماده ذیل تبصره -41

 «بالولد أحق» برمبتنی -42

 مادر عمدتاً  -43
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 شود.طور طبیعی به فرد بعدی منتقل میحل تعارض منتفی است و حضانت به

مثابه تکلیفی ولایی و غیرقابل اسقاط تلقی ضانت به: در این رویکرد، ح44مدارانهرویکرد تکلیف

تواند ضمانت اجرای قانونی داشته باشد. شود. استنکاف والد حاضن از حضانت جایز نیست و میمی

ارچوب مصالح فرزند و هدادگاه مجاز است والد را به انجام این تکلیف ملزم کند، زیرا حضانت در چ

دهد این تقابل، نشان می والد در پذیرش یا ترک آن محدود است. ولایت ولی تحلیل شده است و اختیار

صرفاً یک تغییر لفظی یا نظری نیست، بلکه پیامد عملی « حضانت»به « أحق بالولد»که جابجایی مفهومی از 

ترین حقوق والدین در انتخاب مسئولیت سرپرستی منجر شود. این امر تواند به محدود شدن اساسیآن می

 سازد.وانی دقیق مبانی روایی و فقهی را بیش از پیش آشکار میاهمیت بازخ

 های سیاستیبندی و توصیهجمع -3-4

 مستلزم حضانتهای موجود در حوزه شود که حل چالشهای پیشین، روشن میبا توجه به تحلیل

 و ینیتقن سطح دو در سیاستی هایاساس، توصیه این بر. است قانونی تصریح و نظری مبانی بازخوانی

 :گرددمی ارائه قضایی

شود. سازی ماهیت حقوقی حضانت، گام نخست و ضروری محسوب میشفاف: 45توصیه به قانونگذار

عنوان صراحت به، ماهیت حضانت را به«أحق بالولد»شود قانونگذار با الهام از مفهوم اصیل پیشنهاد می

صورت عدم تمایل مادر به اعمال این حق، تعریف کند. بدین معنا که در  46حقی قابل اسقاط برای والد

شود، زیرا شرط تشاح و اختلاف که مبنای ایجاد حق منتقل می 47حضانت به شخص دارای اولویت بعدی

حال، این حق مطلق نیست و اعمال آن توسط والد حاضن، باید ایناحقیت است، منتفی خواهد شد. با

تواند با تدوین معیارهای عینی برای انونگذار میق .مشروط به رعایت مصلحت قطعی و مهم کودک باشد

، مرز میان اختیار قانونی والد و حدود نظارت دادگاه را مشخص نماید و «مصلحت کودک»تشخیص 
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 .ترتیب از تضاد حقوق والدین و مصالح کودک جلوگیری کندبدین

ق و تکلیف، رویه قضایی خود ها باید با توجه به تمایز بنیادین میان حدادگاه: 48توصیه به مراجع قضایی

اصل بر صحت عمل و صلاحیت مادر است و دادگاه : در صورت تمایل مادر به حضانت: را سامان دهند

بتواند تعارض آشکار و مهم تصمیمات مادر با مصلحت  49تواند مداخله کند که مدعیتنها زمانی می

است بدون نیاز به بررسی صلاحیت  دادگاه موظف: 50در صورت عدم تمایل مادر .کودک را اثبات نماید

ترین عنوان نزدیک، بلکه به«ذیحق»عنوان پدر، حضانت را به وی محول کند، زیرا در این مرحله، پدر نه به

 .کندشخص مکلف به سرپرستی کودک عمل می

ارچوب هو تصریح به حق بودن قابل اسقاط حضانت برای مادر، در چ« أحق بالولد»بازگشت به مفهوم 

 رویه، از وحدت ایجاد با هم و کندمی جبران را شرعی یت مصلحت کودک، هم انحراف از ادلهرعا

 نهایی معیار عنوانبه را کودک عالیه مصلحت همچنین رویکرد این. کندمی حمایت مادر انتخاب حقوق

 .سازدمی برقرار اجتماعی هایمسئولیت و والدین فردی حقوق میان منطقی توازنی و کرده تضمین

 نتیجه

در روایات امامیه نشان داد که جابجایی مفهومی « أحق بالولد»این پژوهش با واکاوی مفهوم بنیادین 

شناسایی شد: داده، تحولی پارادایمی در مبانی سرپرستی کودک ایجاد کرده است. سه تمایز بنیادینرخ

به « تشاح»ر مبنای جعل از ، تحدید قلمرو سرپرستی به امور جسمانی و تغیی«تکلیف»به « حق»تقلیل 

تنزل داده و « اجراکننده تکلیف»به « صاحب حق»این تحولات، جایگاه والد احق را از «. مصلحت صرف»

 بررسی و ا فقهی تحلیل تاریخی منجر به بازتعریف نهاد سرپرستی در نظام حقوقی ایران گردیده است.

تعارضات ساختاری و بلاتکلیفی مفهومی،  افانحر این که داد نشان قضایی رویه در تغییر این بازتاب

 حقوق والدین را به دنبال داشته و در نهایت مصلحت عالیه کودک را به مخاطره انداخته است.

أحق »راهکار بنیادین در حل تعارضات موجود، بازگشت آگاهانه به مبانی روایی و احیای مفهوم 
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لی برای بازسازی نظام سرپرستی کودک در فقه و تواند مبنایی نظری و عماست؛ مفهومی که می« بالولد

حقی »عنوان سازی ماهیت حقوقی نهاد سرپرستی بهسو به شفافحقوق فراهم آورد. این بازگشت، از یک

سازد که را فراهم می« شئون ولد»انجامد و از سوی دیگر امکان ارائه تعریفی جامع از می« قابل اسقاط

تواند جتماعی کودک را دربرگیرد. افزون بر این، احیای این مفهوم میتمامی ابعاد تربیتی، روانی و ا

های گیریساز تدوین معیارهای عینی و قابل سنجش برای تشخیص مصلحت کودک در تصمیمزمینه

 .قضایی و تقنینی باشد

راهنمایی عملی اجتماعی، -حقوقی پیامدهای و فقهی-این بازنگری، ضمن پیوند میان تحلیل تاریخی

آورد و با ایجاد وحدت رویه قضایی، توازنی منطقی گذاران فراهم میی قانونگذاران، قضات و سیاستبرا

ساز تحقق های این پژوهش، زمینهکند. به این ترتیب، یافتهمیان حق والدین و مصلحت کودک برقرار می

 ان خواهد بود.عدالت در نهاد خانواده و تقویت سازوکارهای حمایتی از کودک در نظام حقوقی ایر

موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداری در استناد به متون و ارجاعات ملاحظات اخلاقی: 

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.تعارض منافع: 

 این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی نگارش یافته است.تأمین اعتبار پژوهش: 

 نابعم

 فارسی

، ولایت و حضانت فرزند طبیعی در فقه اسلامی و حقوق ایران، 1403، شهباز، سجاد و صالحی، عباسعلیا 

 .120، شماره فقه فصلنامه

بررسی حقوقی حضانت فرزندان پس از طلاق در ایران و ، 1404، عسکری، الههو  نژاد خانوکی، فاطمهعربا 

 .74، شماره علوم انسانی و اسلامی مطالعات راهبردی فصلنامه، فقه اسلامی

، بررسی قوانین مربوط به حضانت کودکان پس از طلاق در نظام حقوقی ایران، 1404، منعمی اهوازی، آرینا 

 .5، شماره فصلنامه علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم
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 عربی

 الکتب. عالم تشارات، چاپ اول، بیروت، اناللغه فی المحیط، 1373ابوالقاسم، اسماعیل بن عباد، ا 

 .دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، من لا یحضره الفقیهق، 1413، ابن بابویه، محمد بن علیا 

 دار الحدیث. ، انتشاراتقم، چاپ اول، الرجال، 1380، ابن غضائری، احمد بن حسینا 

 اسلامی. غاتتبلی دفتر ، چاپ اول، قم، انتشاراتاللغه مقاییس معجم، 1363فارس،  بن احمدا 

 دانشگاه تهران. ، انتشاراتتهراناول،  ، چاپکتاب الرجال، 1342، تقی الدین حلی، حسن بن علیا 

 .اةسلامیه الکتب دار اول، تهران، انتشارات ، چاپهوسائل الشیع، 1372، حر عاملی، محمد بن حسنا 

 ، انتشاراتاصفهاناول،  چاپ ،الکافی فی الفقه، ق1403، حلبی، ابوالصلاح تقی الدین بن نجم الدینا 

 کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین.

مؤسسه اول، قم،  ، چاپهعلی مذهب الإمامی هتحریر الاحکام الشرعی، ق1420، حلی، حسن بن یوسفا 

 )ع(.امام صادق 

 دوم، قم، دفتر ، چاپالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ق1410، حلی، ابن ادریس، محمد بن احمدا 

 .اسلامی راتانتشا

دوم، قم،  ، چاپشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ق1408، حلی، نجم الدین، جعفر بن حسنا 

 .اسماعیلیان انتشارات

 ، چاپ اول، قم، انتشارات رای پرداز.کتاب نکاح، 1382، زنجانی، سیدموسی شبیریا 

مجمع ، مشهد، چاپ اول، لسلفا هالمؤتلف من المختلف بین أئم، ق1410، طبرسی، فضل بن حسنا 

 .هالبحوث اةسلامی

 .سوم، قم، انتشارات شریف رضی ، چاپرجال الطوسیق، 1381، طوسی، محمد بن حسنا 

، تهرانچهارم،  ، چاپمفید للشیخ المقنعلإ شرح فیتهذیب الأحکام ، 1365، طوسی، محمد بن حسنا 

 ه.دار الکتب اةسلامی انتشارات

 .اسلامی انتشارات اول، قم، دفتر ، چاپالاحکام فیالخلاف، ق1407، طوسی، محمد بن حسنا 

 أصحاب و المصنفین أسماء و أصولهم و الشیعلإ کتب فهرست، 1378، طوسی، محمد بن حسنا 
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 .المحقق الطباطبائی همکتباول، قم،  ، چاپالأصول

 جره.اله دار ، چاپ دوم، قم، انتشاراتالعین کتابق، 1409فراهیدی، خلیل بن احمد، ا 

 .اةسلامیه الکتب دار چهارم، تهران، انتشارات ، چاپالکافی، 1363، کلینی، محمد بن یعقوبا 

 اول، قم، انتشارات ، چاپالرؤیه و العدد فی الموصل أهل جوابات، 1372، مفید، محمد بن محمدا 

 کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

اول، قم،  ، چاپهو تفصیل طبقات الروا معجم رجال الحدیث، 1369، ابوالقاسمسیدخویی، موسوی ا 

 الشیعه. آثار نشر مرکزانتشارات

 النشر اةسلامی. همؤسسششم، قم،  ، چاپرجال النجاشی، 1365، نجاشی، احمد بن علیا 



 


